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چکیده
سفه و گاه در ترازي  سنگ فل سفی خود، رمان را هم ست، در بنیان نهادن طرح فل سوف پراگماتی ریچارد رورتی، فیل

کوشــد تا نوشــتار حاضــر میکند. آورد و فلســفه را همچون رمان، نوعی روایت قلمداد میبالاتر از آن به شــمار می
ارز متن فلسفی مورد کنکاش واقع شود. اي از مفاهیم اندیشۀ رورتی در متن رمان بازخوانی شود و متن ادبی همپاره

سی و انقلاب، در دو رمان  سیا ضمون کنش  سال تنهاییبدین منظور، م سیا مارکزصد  شتۀ گابریل گار طوبا و و نو
صوصی شود. رورتی براي تمایز امر خر با ابتناي بر آراء این متفکر تفسیر میپونوشتۀ شهرنوش پارسیمعناي شب

مو و اهرم بهره جوید. وي بر تمایز قاطع میان حوزة خصــوصــی و حوزة از امر عمومی ســعی دارد تا از اســتعارة قلم
سرّي طرح خودآفرینی فردي را به حوزة عمومی نامطلوب می صروف شمارد. همّ اعمومی تأکید دارد و ت ین مقاله م

صیت شخ شان دهد که  ست تا ن سی تمایل آن ا سیا سمت حوزة عمومی و کنش  هاي دو رمان مورد نظر اگرچه به 
یدا می که براي حیات خویش در پ ـــی، در طرحی نو  یاس ـــ تا از رهگذر این کنش س ند  قت برآن ند، ولی در حقی کن

ست، تنهایمی شک ساس  سیده و از اح شیوة تفکافکنند، به خودآفرینی فردي ر ر ی و اندوه رهایی یابند؛ این افراد با 
ح با کند، در این طرگونه که رورتی تبیین میکنند. اما در نهایت، همانمویی به ســوي شــیوة اهرمی حرکت میقلم

ست مواجه می سی، همین شک سیا سوي امر اجتماعی، حوزة عمومی و کنش  شوند؛ چرا که عزیمتگاه این افراد به 
شان است. به عبارت دیگر، آنها تصور روشنی از امر سیاسی ندارند و ندوه در حوزة خصوصی زندگیحس تنهایی و ا

تنها براي رهایی از رنج درون خواهان انقلابی تام و تمام در جهان بیرون هستند، که پس از شکستی تراژیک دیگر 
گردند.بار به عزلت و اندوه درون باز می
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مقدمه
دهد ریچارد رورتی در بنیان نهادن و تبیین طرح فکري خود، ادبیات را در کنار فلسفه جاي می

سفه را گاهی چون رمان، گونه ست. رورتی فل شأنی والاتر قائل ا ایت اي روو گاه براي ادبیات 
توانایی «بیشــترین اســتعداد فیلســوفی مانند مارتین هیدگر را در خواند و با زبانی آیرونیک، می

گفتن داستانی دربارة رویداد و واقعه که «کند و فلسفۀ او را ارزیابی می1»گفتن قصۀ دراماتیک
پیشامد، بازي خواند. از همین رو، رورتی در کتاب می2»بیشتر دربارة غرب بوده تا دربارة وجود

ــتگی ــلی با نو همبس ــت، نیچه، هایدگر«ام در فص ــتِ رمان»پروس نویس را در همان ، پروس
و در جاي دیگر، 3کند که فیلسوفانی چون نیچه، هیدگر و هگل جوان راجایگاهی بررسی می

نویس هر دو چرا که در نگرة او فیلسـوف و رمان4کند،دیکنز و کوندرا را با هیدگر مقایسـه می
صیف«به کار  شغول» بازتو سفه میم صیف داند. با این تفاوت که فل شد خود را نوعی تو ر کو

ا نادیده ها رها برتر است و با دست و پا کردن عذري بقیۀ توصیفنظر آورد که از دیگر توصیف
ــوف رمی ــت که رورتی، فیلس »  اردچهرة خنده«نویس ا از نگاه رمانگیرد؛ و به همین دلیل اس

نویسد: و می5کندمعرفی می
مان دربارة خلوص و تازگی و هاي خصـوصـیها و خیالبافیخواهیم مشـغلهما فیلسـوفان می«

اســتقلال را، به چیزي فراتر از خودمان، به چیزي با قدرت علیّ، به چیزي پنهان و بنیادي که 
6»کند، نسبت دهیم.تعیین میمخفیانه جریان امور انسانی را 

ــامدي بودن «رورتی از بیان این امر ابایی ندارد که  ــبی و پیش ــناخت خود از نس براي بیان ش
آمیز این و در جاي دیگر، با لحن مطایبه7؛»اندتر از نظریهایی ایمنها رسانهمراجع اقتدار، رمان
شد فقط آثار دیکنز یفرض را مطرح می هد دا هیدگر باقی بماند، ترجیح میسازد که اگر قرار با

یگر در هاي هیدگر یا هر فیلسوف دآثار دیکنز حفظ شود؛ چرا که این آثار بسیار بیشتر از نوشته
ستیابی به دیدگاه صر به فرد هایی کمک مید سا منح کند که براي فرهنگ غرب مهم و چه ب

صدا است که:رورتی همچنین با کوندرا هم8بوده است.
بخواهیم بدانیم دربارة توقعات عصـر روشـنگري چه اشـتباهی روي داده، باید به جاي اگر «

9»هاي فلوبر را بخوانیم.آثار هورکهایمر و آدورنو، نوشته
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ــی می ــفه و نظریه از این منظر بررس د که کندر نهایت، رورتی برتري رمان و روایت را بر فلس
رَض در برابر کلیات و انتزاع و ماهیت به کسبنویس با تمایل به جزئیات و گوناگونی و عرمان

1رساند.توانایی هرچه بیشتر براي تساهل و مدارا با چندگونگی کمک می

هاي رورتی در آینۀ رمان و اي از مفاهیم و اندیشــهدر این مقاله ســعی بر آن اســت تا پاره
شود و دیدگاه صی و امرادبیات بازخوانی  صو صوص تمایز امر خ عمومی در متن هاي او در خ

سیر در آید؛ به همین منظور، با ابتناي ادبی ردیابی گردد و متن ادبی هم سفی به تف ارز متن فل
شب از رهگذر درك معناي  سال تنهایی و طوبا و معناي  صد  سوف، دو رمان  بر آراء این فیل

توان یکی از گیرد. کنش ســـیاســـی و انقلاب را میکنش ســـیاســـی مورد کنکاش قرار می
هاي اصلی و مشترك در این دو رمان دانست.نمضمو

صد سال تنهایی و طوبا و معناي شب
رمان صد سال تنهایی، برندة جایزة نوبل، نوشتۀ نویسندة کلمبیایی گابریل گارسیا مارکز است. 

ـــل از خانوادة بوئندیا در دهکده اي به نام ماکوندو روایتی را پیش این رمان از زندگی چند نس
دهد، به نحوي ذارد. مارکز در تناظر با اتفاقاتی که در این خانواده و دهکده رخ میگروي ما می

ستعاري تاریخ رنج شگفتا شورش را بازگو میبار و در عین حال  سالۀ ک صد  د. تقابل کنانگیز 
شمار می صلی به  ضامین ا صر مدرن از ابتداي رمان از م شاهد سنت با عنا رود و به تدریج، 

سی ب سیا شویم که این منازعات در نهایت کار میخواه و محافظههاي آزاديین گروهمنازعات 
انجامد.خواهان میبه شکست آزادي

پور نیز مانند رمان صد سال تنهایی در سبک رمان طوبا و معناي شب، اثر شهرنوش پارسی
ست و به نظر می شده ا شته  سم جادویی نو شرئالی شابهاتی با رمان مذکور دارد. هو سد ت گ نر

سال تنهایی به زبان  صد  ستین ترجمۀ  شب از نخ شیري حتی به تأثیرپذیري طوبا و معناي  گل
این رمان روایت زندگی چند نســل از خانوادة طوبا اســت. در تناظر با 2کند.فارســی اشــاره می

صر نیز روایت می سی ایران معا سیا . به شودتحولات زندگی خانوادة طوبا، تاریخ اجتماعی و 
مان حاظ ز غاز میل طه آ ـــرو نۀ پیش از مش یا جددگرا عات و ی، از تحولات ت ناز تا م ـــود و  ش
گیرد؛ که این مدت حدود صد سال از را در بر می1357هاي سیاسی پیش از انقلاب کشمکش

هايهاي این رمان که از نسلشود. شخصیتتحولات سیاسی و اجتماعی ایران را شامل می
سی و انقلابیمختلف به گروه سیا شابهتمیهاي  ستند. در این مقپیوندند، داراي م اله هایی ه

473: 1388گلشیري .2112-201. همان: 1
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ـــی را از رهگذر این دو رمان دریابیم. براي تبیین معناي کنش  ـــیاس برآنیم تا معناي کنش س
ریم. بهاي آلمانی بهره میهاي متفکرانی چون رورتی، نیچه، فوکو و رمانتیکسیاسی از دیدگاه

هاموها و اهرمقلم
د. کنمو و اهرم استفاده میاز اصطلاح قلم» امر عمومی«از » مر خصوصیا«رورتی براي تمایز 
اي از کســانی اســت که شــیوة تفکر و زیســت آنها به ســوي موها اســتعارهبه این معنا که قلم

ا هاي از آن دسته آدمها استعارهاست. اما اهرم» امر خصوصی«بازآفرینی خویشتن و اهتمام به 
1معطوف است.» امر عمومی«شان به فضایل اجتماعی و زیستنگري و شیوة است که جهان

ام اند تا آن نظمتفکرانی چون مارکس، دیویی و هابرماس نظام فکریشان را طوري سامان داده
سانی ستگی ان سازد.2فکري چون اهرمی، عدالت اجتماعی و همب این متفکران که را متحقق 

ستگی ستجوي همب ستان«شان به بیان اند، اهتمامدر ج ساندا ست که ان ک ها به یخدماتی ا
ــبکۀ آراء و ایده3».انداجتماع کرده ــت که در واقع، هدف آنها در چارچوب ش ــان این اس هایش

شوند. شتر عادلانه و کمتر ظالمانه ب شري بی سفۀ متفکري 4نهادهاي ب از همین رو، رورتی، فل
5خواند.میچون دیویی را فلسفۀ دموکراسی و قالبی امیدبخش و بهبودبخش

ـــتند که چون قلمقلم ـــانی هس ر هن«موي ظریفی به آفرینش حیات فردي و به موها کس
اند. دغدغه و اهتمام آنها به جاي عدالت اجتماعی و همبســتگی انســانی، دلمشــغول» زیســتن

است. رورتی، اندیشمندانی 7و خودآیینی6متوجه کمال شخصی، شکوفایی شخصی، خودآفرینی
ست، هیدگر و ناباکوف را نمونهچون کیر کگور، ن سیم اییچه، بودلر، پرو سبی در تر ن هاي منا

داند که کمال شــخصــی یا یک زندگی انســانی خودآفریده و خودآیین چه شــکلی نکته می
8تواند به خود بگیرد.می

تأکید دارد. وي در کتاب » امر عمومی«از » امر خصـــوصـــی«رورتی بر تمایز و تفکیک 
و عدالت اجتماعی را ذیل علاقۀ زودرس » امر عمومی«، اهتمام خود به اعیفلسفه و امید اجتم

سکی تعریف می صیت و منش تروت شخ صی و کند. همچنین توجهخود به  صو اش به حوزة خ

24: 1385. رورتی 1
2. human solidarity
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شیفتگیشأن زیبایی سانه و شخصی حیات را در  وید؛ و به جهاي ارکیده باز میاش به گلشنا
» یامر عموم«ها یا شتی دادن تروتسکی و ارکیدهنوعی حیات فلسفی خود را تلاش در جهت آ

کند. اما ماحصل این تلاش جهت متفق ساختن حوزة عمومی و تفسیر می» امر خصوصی«و 
صی راه به جایی نمی صو سفی در این بیان نمایان .بردحوزة خ رهیافت رورتی از این تلاش فل

است: 
سکی و معادل « صی خود را از تروت شخ ست معادل  صی خود را از ارکیدهنیازي نی هاي شخ

سئولیت سۀ گره زدن م سو شی درهم گره بزنم، بلکه باید تلاش کنیم از و با هاي اخلاقیوح
رابطۀ خود با همۀ چیزها یا همۀ اشــخاص منحصــر به فردي دســت برداریم که از ژرفاي دل 

1»دوستشان داریم.

هم تعریف شوند. در حوزة خصوصیبه تعبیر رورتی، ضرورتی ندارد تا این دو حوزه در پیوند با 
صی و می شخ شق«توان به خودآفرینی و کمال  معطوف بود و در حوزة 2»هاي کاملاً فرديع

و مفهوم عدالت توجه داشت. به 3»همدرد بودن با رنج دیگران«عمومی به مسئولیت اخلاقی، 
بیان دیگر:
دهیم و دربارة اثرات یدر حوزة خصوصی، ما وظایف خودمان را نسبت به خودمان انجام م«

مان بر دیگران نگران نیستیم و حوزة عمومی، آن بخشی از زندگی است که ما نگران اعمال
4»چنین اثراتی هستیم.

اي واحد گرد هم آورد و به زعم او، به لحاظ توان این دو حوزه را در نظریهاز نظر رورتی، نمی
ست تا ژرفاي سرشت چیزها، یا در روح عشق، قدرت و عدالت را دست در د«توان نظري نمی

ـــاختار زبان، یا جایی دیگر توان تمایز قاطعی میان در نظر آورد. بنابراین، می5»آدمی، یا در س
دارد که:هواداران خودآفرینی و هواداران همبستگی قائل بود. رورتی بیان می

ـــطح نظریه وجود ندارد.« ما باید خود را با هیچ راهی براي تلفیق خودآفرینی و عدالت در س
ناپذیر داریم، که در دو بازي زبانیاین واقعیت آشتی دهیم که ما دو دایرة واژگان نهایی آشتی

ــی. به ــوص هم آمیختن قلمرو کاربرد هر یک از مختلف به خوبی کارکرد دارند: عمومی و خص
ــتباه مقوله ، قضــاوتِ قلمرو کند: از ســوییاي میاین دو دایرة واژگان ما را درگیر یک نوع اش

شتباهات خطرناکی از آن دست منتهی می شود که عمومی از رهگذر معیارهاي خصوصی به ا
صی از رهگذر معیارهاي امر 1933هایدگر در  صو ضاوت امر خ سوي دیگر، ق شد؛ از  مرتکب 

56. همان: 552: 1384. رورتی 1
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ــود که هابرماس، از هایدگر و دریدا اي ختم میهاي تنگ نظرانهعمومی به آن نوع خوانش ش
1»اش گفتمان فلسفی مدرنیته به عمل آورد.در نوشته

خنی برد، اما سمو را به طور کلی براي هواداران خودآفرینی به کار میاگرچه رورتی استعارة قلم
یچه هاي نبه گزاف نیســت اگر بیان شــود که این اســتعاره و رهیافت بیش از همه با اندیشــه

سفه متأخر خود به نوانطباق ست. نیچه در فل سبت به زندگیعی ارزشپذیر ا رو گذاري مثبت ن
شود. او در تأملات خود، ما را به آفرینش خود و حیات خویشتن آورد و آري گوي جهان میمی

شاعرانه دعوت می شیم، و بیش از همه ما می«دارد: در هیأتی  شاعران زندگی خود با خواهیم 
چنین شــاعرانگی را چنین شــرح هاي تحقق او زمینه2».ترین مســائلدر ناچیزترین و عادي

دهد:می
ــت: « ــیت خویش. که این خود هنري عظیم و نادر "طرح دادن"یک چیز نیاز اس ــخص به ش

هاي طبیعت خود تأمل ورزند که در تمام قوت و ضــعفاســت! کســانی به این کار مبادرت می
3»دهند.کنند و سپس آن قوت و ضعف را در طرحی هنرمندانه جاي میمی

شکل دا سانه شداند و به نفس زندگی نگاهی زیباییدن به زندگی را طرحی هنرمندانه میاو  نا
دارد. در حقیقت نیچه در پی بنا نهادن حیاتی شورمندانه و شکوفا است.

اي که در اواخر حیات فکري خویش از مفهوم خودآفرینی و شــکوفایی فیلســوف پســانیچه
صی نیچه تأثیر می سوف شخ شل فوکو فیل ست.  فوکو در اواخر دوران پذیرد، می سوي ا فران

سعی دارد از پاره سیکال ارائه دهد. مثلاً همچنان که فکري خویش  اي مفاهیم، فهمی پارادوک
ـــویۀ آن را دریدا از مفهومی چون فارماگون هم زهر و هم پادزهر را مراد می کند و وجه دوس

ز نظر او ضــمن آن که کند، فوکو نیز از قدرت برداشــتی دوســویه داشــت. قدرت اروشــن می
ـــرکوبگر« چه» عاملی س مل و علتی براي مفهوم نی عا نده اســــت، همچنین  بازدار اي و 
ـــتن«یا » خودآفرینی« به» هنر زیس به جن یات خویش  ـــت فوکو در این دوره از ح هاي اس

یات مل را ح تأ جه دارد، و این  لۀ اثر هنري تو به منز ندگی  باب ز مل در  تأ ندگی و  نۀ ز باورا
سازد: رح میگونه مطاین

کند، این واقعیت اســت که در جامعۀ ما هنر به چیزي بدل شــده که آنچه توجه مرا جلب می«
ها یا خود زندگی. این هنر، چیزي اســـت که به تنها به اشـــیاء مرتبط اســـت و نه به انســـان

آیا رد. اما پذیشوند و توسط آنها نیز انجام میگیرد که هنرمند خوانده میمتخصصانی تعلق می

329: 1385. شفر 702-71: 1389. کریچلی 1
3. Berrios and Ridley 2001: 81
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تواند اثري هنري باشــد؟ چرا چراغ یا خانه باید شــیء هنري باشــد، اما زندگی هرکســی نمی
1»زندگی ما نه؟

سعی دارد تا تمامی وجوه حیات را به نفع خویش و در جهت  به زعم فوکو، در حالی که قدرت 
سم زندگی به منزلۀ خودآفرینی نیچه شخص با تج صادره کند،  د واهاي قادر خمنافع خویش م

هاي نظام ســـلطه بیرون آید. او این ها و تنبیهبود در عملی خلاقانه از حدود مقررات و مراقبت
ه نامد و این اصطلاحی است کمی» شناسی اگزیستانسزیبایی«رویکرد خود به هنر و حیات را 

نیچه ظاهر شــد. به زعم فوکو، تنها راه مبارزه با قدرت و زایش تراژدينخســتین بار در کتاب 
ست. خودآفرینی زیباییهترین راه براي خنثی کردن قدرت، زیباییب ستن ا سانه زی سانۀ شنا شنا

یا » یخودآفرین«توان جنبه مثبت قدرت در اندیشه فوکو دانست که در جهت نوعی فوکو را می
ستن« ست، به 2شود.هدایت می» هنر زی سازيِ هنرمندانه ا شتن  در واقع، تأکید فوکو بر خوی

که انســــا ـــکلی تغییر میاین  به ش ندگی خود را  نه ز مل ارزشن چگو حا که  هد  هاي د
شناختی خاصی باشد.زیبایی

ز دهد، پژوهشــی که اانجام می» شــناســی اگزیســتانسزیبایی«فوکو پژوهشــی با رویکرد 
سی تاریخ انواع  ستانس«طریق برر شراف 3»فنون ذات خویش«یا » هنرهاي اگزی شد. ا انجام 

ــتان نخ ــانی بودند که این اعمال را انجام مییونان و رم باس ــتین کس دادند، اعمالی از قبیلس
ــی و پرهیزهاي غذایی خاص، تفکر و تعمق در جهان بینیپرورش اندام یا انجام حرکات ورزش

به این ترتیب، این اعمال که در حقیقت در 4خود و ســـازگاري با قواعد بنیادي رفتار اجتماعی.
ذات فنون«یا » هنرهاي اگزیســتانس«رند، در دیدگاه فوکو پذیحیاتی شــورمندانه صــورت می

فوکو همچنین با بررسی آثار کسانی چون رمون روسل، آنتونی آرتو، .شودخوانده می» خویش
ست تا نمونه ساد بر آن ا شو و مارکی دو سکی، موریس بلان صیل هاي اژرژ باتاي، پیر کلوزوف

تجربه زیستن را نشان دهد.
ــد اینبه نظر می ــانیچهرس ــوفان پس اي چون فوکو بیش از هر چیز رهیافت نیچه و فیلس

لاً با ها و عقاید قبمرهون نگاه متفکران رمانتیک آلمانی باشـــد. به عبارت دیگر، این اندیشـــه
تعابیر نزدیک به نیچه توسط این متفکران بیان شده است. براي ردیابی این تأثیر، پیش از هر 

شته یاد کرد. » بمنِ نا«توان از ایدة چیز می ست که »منِ ناب«فی ي از عینیت پذیر«، منی ا
ست.سرباز می شرط لازم هرگونه عینیت پذیري و یکپارچگی آگاهی ا آنچه در 5»زند و خود 

1. Foucault 1997: 261 2. Tanke 2009: 169-170
3. techniques of the self 4. Wicks 2001: 152

51: 1375. کاپلستون 5
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ــت که این  ــت، این نکته اس ــکل گرفته» من«این نگره حائز اهمیت اس ايگوهر کامل و ش
چیزي جز همان کرد وکار یا » نابمنِ«نیست، بلکه پیوسته در حال صیرورت و شدن است. 

باوري یک کنش اســت و جز آن هیچ؛ آن را حتی نباید یک چیز نیســت. عقل نزد ایده1کنش
5دانست.4توان فلسفۀ کرداربه این معنا، فلسفۀ او را می3دانست.2کنشگر

نجا ناشی آمندي بر یاران مکتب ینا تأثیرگذار بود. این تأثیر ازاین تعریف از ذهنیت و سوژه
ست، اثر هنري می»من«شود که وقتی می شکل گرفتن ا صیرورت و  تواند گزارشی، در حال 

ط طور که این تفسیر از اثر هنري توستفسیر شود، همان» من«گیري و شکوفایی این از شکل
پذیرد. بی دلیل نیست که اساساً اثر هنري در این نگره:فیلسوفان رمانتیک صورت می

ــت « ــرحی اس ــکلش ــیت یا روحی که در حال ش ــخص ــت. واژه از تکوین ش گیري اس
Einbidungskraft که در آثار شلگل بارها آمده است از همین روحی که خود را آموزش

6»دهد: هنر، فن یا طریق ویژة آموزش جان.دهد، خبر میمی

حس تنهایی و اندوه در کنشگران سیاسی 
سال صد  شرحی از در این مقاله برآنیم تا دو رمان  شب را به عنوان  تنهایی و طوبا و معناي 

ات را کوشند تا حیآورند و میهایی به تامل در آوریم که به سیاست روي میتکوین شخصیت
به منزلۀ پراکسیس و سیاست را به معناي نوع خاصی از پراکسیس به نمایش در آورند. برخی 

صیت شخ شندهاي این دو رمان با دلایل مختلف میاز  صار زندگی تنگ و ناراحت کو تا از ح
کنندة خود خارج شده و به بزنگاه سیاست وارد شوند تا شاید حیاتی متفاوت براي خود بیافرینند 

و به خودآفرینی دست یابند.
ها در دو رمان به این شرح هستند:این شخصیت

در رمان صد سال تنهایی: سرهنگ آئورلیانو بوئندیا و آرکادیو
و معناي شب: میرزا کاظم، اسماعیل، کمال و مریمدر رمان طوبا 
صیت شخ شوند، این  سی  سیا شینۀ زندگی خود ، یعنی پیش از آنکه وارد منازعات  ها در پی

صداي گریه سرهنگ آئورلیانو که  ستند.  شتراکاتی ه شده بود وداراي ا شکم مادر بلند  اش از 
یه تدار روح ـــ گاه اي منزوي داشـــت، برخلاف برادرش از کودکی دوس کار علم و آموزش و 

شه در  شت و حالتی از تنهایی همی شق ندا کیمیاگري پدرش بود. او به تعبیر مادرش ظرفیت ع

1. Doing 2. active thing
53. همان: 3

4. Praxis 5. Bowie 2003: 75
126: 1385. احمدي 6
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شــد و این حالت تنهایی را تمام پســرهاي او به ارث بردند. ســرهنگ وقتی که در او دیده می
سروده بود، از د شقانه  شعرهاي عا سر زیبا و جوانش را، زنی را که برایش  ست داد جوانی هم

تصمیم گرفت زندگی یک سر در انزوا و بدون عشق را سپري کند. او پس از مرگ همسرش، 
در چنین شرایط روحی بود 1احساس اندوه نداشت؛ در عوض خشمی بر وجودش مستولی شد.

خواهان پیوست. که به آزادي
ــماعیل، فرزندخواندة طوبا هم از کودکی درس مونس، خوان و غمگین بود. محبت او به اس

بود. مونس جنازة خاله را در سطح آب شناور دید، دختر طوبا در روز مرگ خالۀ طوبا آغاز شده
تیار اخکرد سـرش را روي سـینه اسـماعیل گذاشـته و پسـرك بیبچه (مونس) وقتی گریه می

بود. عقد محبتش را به دختر در آن لحظه بســته بود. پیوندي که قرار موهایش را نوازش کرده 
شود.نبود ست  س سید. 2هرگز  شده بود، به فرجامی نر سته  شقی که نطفه آن با مرگ ب اما ع

مونس ازدواج کرد و از خانه رفت. در شب عروسی مونس:
ــماعیل با مادر بیمارش تنها ماند.... باور می« کرد که یک بعد از رفتن عروس و مدعوان، اس

3»یکسره در تسلط اندوه بود.قوز نامرئی روي پشتش دارد . . . هیچ خشمی نداشت، 

شتند و  شنهاد رفقایش گوش کند. آنها محفلی دا صمیم گرفت به پی شب ت سماعیل در همان  ا
سماعیل وارد فعالیتبه اتفاق، روزنامه و کتاب می سخواندند و به این ترتیب، ا سیا شد. هاي  ی 

کند یاراتی استفاده مپارسی پور در بیان احساسات اسماعیل در فقدان مونس تقریباً از همان عب
که مارکز براي بیان احساسات سرهنگ آئورلیانو بعد از مرگ همسرش استفاده کرده است.

شاهزاده قجري ازدواج  ست با یک  شنید طوبا قرار ا ستگار طوبا نیز وقتی  میرزا کاظم خوا
شغ سه بیاموزد. او لباسش را فرنگی کرد و  صمیم گرفت تحصیلات جدید بکند و فران لکند، ت

اداري گرفت تا بتواند یک روز جلوي حکومت بایستد. شروع کرد به رفت و آمد در محافلی که 
4در اطراف آقاي خیابانی به وجود آمده بود.

خواه دلایل البته احســاس اندوه، شــکســت، ناکامی و نارضــایتی در این شــورشــیان آزادي
شت: آرکادیو فرزند خوزه آرکادیو که در خانه  شده بود، از زندگی دیگري هم دا سولا بزرگ  اور

ه اش کیست. آرکادیو نیز سرانجام بدانست مادر واقعیاحساس نارضایتی عمیقی داشت. او نمی
خواه پیوست و لباس نظامی بر تن کرد. اورسولا:صف شورشیانِ افراطیِ آزادي

ـــت داده آرکادیو را نه از موقعی که لباس نظامی به تن کرده بود بلکه از همان اول، ا« ز دس
کرد او را مثل پسر خود بزرگ کرده است . . . بدون هیچ گونه امتیاز یا بود. اورسولا تصور می

220: 1382پارسی پور . 2102. همان:1
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تبعیض. ولی آرکادیو پسربچه تنهایی بار آمده بود، آئورلیانو به او خواندن و نوشتن آموخته بود، 
ـــت مثل یک بیگانه با او رفتار میولی به چیزهاي دیگري فکر می هاي د. لباسکرکرد؛ درس

به او میخود را، موقعی که می ندازد،  ـــت دور بی که داد. . . آرکادیو از آن کفشخواس هایی 
کشید. هرگز موفق نشد با کسی بهتربرایش بزرگ بود و شلواري که پر از وصله بود، زجر می

1»از ویسیتاسیوس و کاتائوره [خدمتکاران خانه] به زبان خودشان رابطه برقرار کند.

صی و مانه شخ ستجوي خودآفرینی  سماعیل و میرزا کاظم در ج سرهنگ آئورلیانو، ا طور که 
ید روي  جد ـــیلات  به آموختن درس، علم آموزي و تحص تدا  یت فعلی خویش اب فرار از موقع

یابد:آورند، آرکادیو هم ابتدا مأمن خود را در مدرسه میمی
گذاشــت، به دســت آوردن قدرت، شــنوي داشــت و به او احترام میمدرســه که از او حرف«

انتها، و آن اونیفورم پر افتخار، بار ســنگین تلخی گذشــته را از دوش او هاي بینامهتصــویب
2»برداشت.

ــایتی و تبعیض در یک فرزندخوانده را می ــاس نارض ــماعیل هم احس ــیت اس ــخص توان در ش
سولا فکر می شاهده کرد. طوبا هم مثل اور سري برام اشي فرزندخواندهکرد که هیچ کم و ک

شکسته و تحقیر شده از زندان به خانه بازگشت، طوبا نگذاشته است. وقتی که اسماعیل درهم
از او پرسید:
ــال« ــاس یتیمی و ها، عملی انجام داده آیا در طی همه این س ــماعیل احس ــت تا او، اس اس

ــت به خاطراتش رجوع کندبیچارگی کند؟ مرد آن لحظه نمی ــک بچگ، بیتوانس را اشیش
3»نوکرباب گذرانیده بود.

اش اسماعیل کودکی سختی را گذرانده بود، کودك ترك زبانی بود که او را با مادر نیمه دیوانه
ــت. اما درس ــکل فهم زبان داش خوان و لایق و از تبریز به خانه طوبا آورده بودند. در ابتدا مش

شوهر طوبا بچهحرف گوش سالی که  شبحی هایش رکن بود. در یک  ا از خانه برده بود، مثل 
ـــه زن دیوانه (طوبا، خالۀ طوبا و مادرش) زندگی کرده و از آنها مراقبت می کرد. پس از بین س

االله پسر طوبا که همسن هاي طوبا به مدرسه بر عهده او بود. حبیبآن، خرید خانه و بردن بچه
هاي طوبا ـــ به جز مونس ـــ به بچهادبانه و تحقیرآمیز با او داشت و او بود، همیشه رفتاري بی

4کردند.نگاه می» خاله ترکه«هر حال همیشه به او به چشم پسرِ 

ـــی کوچک وقتی به همراه خواهر و برادر کوچکترش قدم به خانه طوبا  ـــورش کمال، ش
سی نمی شت، زیر بار مهربانی ک ستی برادرش کریم را به عهده گرفت و گذا سرپر رفت. طوبا 
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شد. اما او حرفمریم دخترخواندة  سماعیل و مونس  صورت ا صی و مغرور بود. بر  شنو و عا ن
شده بوند، تف انداخته بود. سته  سماعیل، طوبا و مونس واب شم و 1خواهر و برادرش که به ا خ

ر تنفرتی عمیق از شــرایط زندگیش داشــت. پدر فقیر کمال در دعوایی با مادرش، برادر کوچک
ه بود و بچه در جا مرده بود. بعد از آن پدر براي فراموشـــی به را بالا برده و به زمین پرت کرد

سوء تغذیه مرده بود. شروب خواري روي آورده و مادر به خاطر  سماعیل از 2م کمال نیز مانند ا
خواســت به هاي اســماعیل میخوان بود و به کتاب علاقه داشــت و مثل کودکیکودکی درس

خواست با کمک جهان درس و کتاب، زندگی او نیز می3ها را بیاموزد.دانشگاه برود و تمام علم
ندگی ند، ز به نظر میدیگري براي خود رقم ز چه  با آن فاوت  ماعی و اي مت قدیر اجت ید ت ـــ رس

اش است. خانوادگی
آمیز علیه دولت هاي ســیاســی پیوســت و در مبارزات خشــونتکمال ســرانجام به چریک

هاي چریکی باز کرد. مریم را به فعالیتپهلوي شــرکت جســت. به تدریج پاي خواهرش مریم
ــاس مینیز پیش از آن ــود، احس ــلیم عقاید برادر افراطی خود ش کرد از همه چیز متنفر که تس

ست، می شا را الگوي خود قرار دهد.ا ست کار بزرگی انجام دهد و جمیله بوپا او نیز تحت 4خوا
آموزي علاقه داشت و در دانشگاه در اش، اسماعیل، از کودکی به کتاب و علمتعالیم پدرخوانده

رشته پزشکی پذیرفته شد.
صیت سی این دو اثر، به تعبیر فوکویی میشخ سیا ستند تا در عملی خلاقانه ازهاي  خوا

ـــاخته و پرداخته بود، رهایی یابند. آنها به آنچه  ـــان س حدود مقرراتی که نظم موجود برایش
شان مقدر کرده بود، دلخو سلطه برای سلطه به منزلۀ ساختارهاي  ساختارهاي  شتند.  شی ندا

شکلی از قدرت:
سطه اعمال میبیبر زندگی روزمره« کند، فردیت خاصشان بندي میشود، افراد را طبقهوا

ـــخص می ـــان مقید میکند، آنان را به هویترا مش کند، و بر آنان قانونی از حقیقت را ش
5.»این قانون را در آنان باز شناسندکند که باید بپذیرند و دیگران نیز بایدتحمیل می

، اي قیام کنند که آنها را به هویتی از پیش تعیین شدهکوشیدند در برابر آن سلطهاین افراد می
سی را به منزلۀ مقید می سیا شتند تا حیات  سعی دا سلطه  ساختارهاي  کرد؛ و در مقابلۀ با این 

نوعی پراکسیس براي خویش خلق کنند.
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ـــیت ـــخص ـــت به خواهی میهاي آزاديدو رمان که به جنبشهاي هر ش پیوندند و دس
سی میشورش سیا ضایتیزنند، هالههاي  شم، تنهایی، اندوه و ناکامی به گرد خود اي از نار ، خ

شده بگریزند. نیچه در دورهدارند که آنها را وامی شان مقدر  از ايدارد که از آن زندگی که برای
ـــفی خود که به خودآف ـــرفاً تفکر فلس رینی اتکا دارد، در نهایت خودآفرینی را نه فرایندي ص

شی تعریف می صی، بلکه کن ود. در واقع، شالمللی راهبر میکند که ما را به تغییرات بینشخ
سی نمایان می سیا صۀ  رورتی این وجه تأملی نیچه را واجد 1گردد.این حیات هنرمندانه در عر

ستداند، بلکه همشأنی اجتماعی نمی ستیرا سانه تعبیر میا با نوعی فهم ه . به زعم او، کندشنا
وید، همچنان گنیچه فیلسوف دموکراسی نیست، بلکه حتی آنجا که از کنش سیاسی سخن می

صی ظاهر می شخ سوف خودآفرینی  رورتی همچنین در کتاب دیگر خود، 2شود.در هیأت فیل
ستگی شامد، بازي و همب سانی را که به نوعی از خودآییپی ه نی و خودآفرینی اهتمام دارند کک
کند: گونه توصیف میشود، اینبه کنش اجتماعی منجر می

سازي خود علاقه« ساخت. آنها تنها به نو ستند... خودآیینیاکنون باید همه چیز را از نو  مند نی
3»اند.تماماي از این تازگی بزرگتر خواهد بود... آنان خواهان انقلاب تام و آنان روایت تازه

خوانیم که اسماعیل جوان در اوج ناامیدي و اندوه:در رمان طوبا و معناي شب می
کند. تنها در جمع دوستانش احساس پنداشت قوزي نامرئی در پشت دارد که اذیتش میمی«

خواســـتند نظم دنیا را عوض کنند. فلک را از میان بردارند و خوبی داشـــت، مردانی که می
4»جاي آن بنشانند.فلک دیگري به

5خواست خانه طوبا را به آتش بکشد. شهر را به آتش بکشد.کمال نیز انباري از باروت بود. می

ــا را الگوي خود قرار داده بود.مریم نیز در تمایل خود به کنش این 6هاي انقلابی، جمیله بوپاش
ن بودند.ها به تعبیر رورتی خواهان انقلابی تام و تمام در جهان بیروشخصیت

ـــه ـــن و نیچه دارد، او را نیز چون نیچه نه فیلســـوف رورتی در مقایس اي که بین امرس
خواند. به زعم او امرسن:دموکراسی، بلکه فیلسوف خودآفرینی شخصی می

سوفِ آن چیزي بود که « سانبی"فیل شخص ان گاه از نامید. قدرت خداگون هیچمی"پایانی 
شد. آمریکاي  سن بیرون ن ضاي بازي بود که ذهن امر او اجتماعی از هموطنان نبود، بلکه ف

7»هاي خودنوشته بازي کنند.توانستند روي نمایشنامهقهرمانان خداگون در آنجا می
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ندارد. پپایان میپیوندد،  خود را واجد نیرویی بیهاي ســیاســی میاســماعیل نیز وقتی به گروه
اش را خواهد جهان و خانوادهاش می»خودنوشتههاي نمایشنامه«پندارد که در خود را غولی می

1نجات دهد.

صیت شخ سلطه هایی که به نظر میها در پی گریز از نقشاین  ساختارهاي  سط  سید تو ر
ــین، به  ــده بود و در جهت آفرینش یک زندگی تازه و رهایی از زندگی پیش ــان مقدر ش برایش

ی شـناخت، اهتمام و دغدغۀ سـیاسـدنیاي سـیاسـت پا گذاشـتند. به تعبیر دیگر، بیش از آنکه
داشته باشند، در پی یافتن الگوي خودآفرینی و خلق شکل دیگري از زندگی بودند. میرزا کاظم 

بعد از صحبت با طوبا و سعی در منصرف کردن او از این ازدواج:
ــت« ــب حتماً در یک محفل انقلابی بر علیه با دس هاي درازتر از پا از در کوچه بیرون زد تا ش
2.»ولت قاجار شرکت کند. میرزا عزم جزم کرده بود تا بنیاد این دولت پوسیده را برهم بریزدد

او که به محافل سیاسی پیوسته بود، شناخت روشنی از اهداف و اصول این محافل نداشت و 
در صد سال تنهایی، نیروهاي متخاصم در 3ماند.حتی در پاسخ به سؤالات ابتدایی طوبا در می

صفخواهان و محافظهآزاديدو جبهه  کنند. حکومت، نیروي نظامی آرایی میکاران مقابل هم 
خواهان دارند. در کاران اســـت، اما نســـل جدید گرایش به آزاديو قدرت در دســـت محافظه

کاران صورت گرفت که:اي علیه محافظهماکوندو توطئه
شرکت کر« ضیه  سران بنیانگذار دهکده در این ق نها دند، اما هیچ کدام از آتقریباً تمام پ

4»کنند؟دانستند که دارند براي چه چیزي توطئه میبه درستی نمی

ـــانی که به این جنبش روي ناآگاهی از معناي دقیق آزادي خواهی و اهداف آن در ذهنیت کس
ـــرهنگ آئورلیانو آورند در هر دو رمان دیده میمی ـــود: آئورلیانو چند ماه پیش از آنکه به س ش

شیان آزاديبوئند شور ستی تفاوت بین آزاديیا، رئیس  شود، به در شور بدل  اهان و خوخواه ک
کاران در انتخابات انجام دادند و دیگر دانست، اما بعد از تقلبی که محافظهکاران را نمیمحافظه

؟ او کارخواه اســت یا محافظههاي آنها، وقتی دوســتانش از آئورلیانو پرســیدند، آزاديحقّه بازي
شم آزادي«دون تأمل جواب داد: ب شد چیزي با کاران خواه خواهم بود، چون محافظهاگر قرار با

5».خیلی حقّه باز هستند
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روایت شکست 
ـــد، رورتی بر لزوم تمایز قاطع میان دو حوزة اهرم موها ها و قلمچنانچه پیش از این بیان ش

ینی فردي به حوزة عمومی است. در این دو هاي خودآفرتأکید دارد و مخالف تسري دادن طرح
صیترمان می شخ ست را تجربه بینیم که  شک سی خود  سیا سی در طرح  سیا ها با گرایش 

صیتکنند. میمی شخ صی خود را به حوزة ها میتوان گفت این  شخ خواهند طرح خودآفرینی 
ست مواجه می شک سري دهند و در نهایت با  سرهنگ آئورلیانو بوعمومی ت سشوند.  ی و ئندیا 

وید، شخورد. پس از آنکه از جنگ و سیاست دست میکند و هر بار شکست میدو بار قیام می
شد.دیگر در قلب خود جایی را نمی شده با سنگ تبدیل ن سرهنگ پیر و مأیوس 1یابد که به 

هرفته رفته هر گونه ارتباط با حقایق روز را از دســت داد و در کارگاه را به روي خود بســت و ب
ـــکه ـــکههاي طلا به ماهیکار عبث تبدیل س هاي طلا هاي کوچک و فروش آن در قبال س

ست. شرافتمندانه با تنهایی نی سعادت پیري چیزي جز یک پیمان  2پرداخت. او پی برد که راز 

ــن بگیرند، گفت:  ــالروز تولدش را جش ــانی که از طرف دولت آمده بودند تا س تنها «او به کس
شی و بدبختی ماهی ست که در بین فرامو ستگی آرزویش این ا هاي طلایی کوچک خود از خ

آئورلیانو مواظب قلب خودت «و رفیقش ســـرهنگ خرینلدو مارکز به او هشـــدار داد: 3»بمیرد
4»گندي!یباش، داري زنده زنده م

ــادر نیروهاي محافظه ــتور اعدام آکاردیو را ص کار دولتی وقتی ماکوندو را پس گرفتند، دس
کردند. آکاردیو در آخرین لحظه زندگی:

گویی پنجۀ جانور درندة عظیمی او را از هم بدرد، تمام وحشتی را که در زندگی عذابش داده «
شلیک داد. آکاردیو فقط ستور  سروان د سینۀ خود را جلو بیاورد و بود حس کرد.  صت کرد  فر

5».خواهسرش را بالا بگیرد، ... فریاد کشید: .... زنده باد حزب آزادي

شــود، شــود، در آنجا تحقیر و شــکنجه میدر رمان طوبا و معناي شــب اســماعیل زندانی می
ه ندارد کپاندازد و اسـماعیل که پیش از زندان خود را غولی میبان به صـورت او تف میزندان

برد. از زندان که اش را نجات دهد، به کوچکی و حقارت خود پی میخواهد جهان و خانوادهمی
سرش، مونس، بازمی شدن هم سترون  شدن خواهرش و  شته  شدن از ماجراي ک گردد با آگاه 
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ست می شروب1دهد.تمام رویاهایش را از د صی خود به م شخ برد و خواري پناه میو در اندوه 
شب د شق او و گردد. در خانه ویران طوبا مییروقت به خانه باز میهر  ماند و به تعبیر طوبا، ع

شده بود«مونس  سرهنگ آئورلیانو 2،»همانند مردابی اندك اندك به باتلاق تبدیل  مثل قلب 
که گندیده بود. 

اشدهاما آمدن مریم به خانه، دوباره به اســماعیل نیرو و گرما داد. دیگر به خاطر دخترخوان
ـــب ـــم آرزوهاي مرده او بود.ها زودتر به خانه میش اما دخترك به تدریج از 3آمد. مریم تجس

شد و با برادرش کمال رابطه عمیق سماعیل و مونس دور  تري پیدا کرد. از طریق کمال وارد ا
فعالیتهاي چریکی شد، به دستور حزب با یکی از فعالین گروه ازدواج کرد. از خانه رفت و شبی 

صداي تیرباران میک سلحهه  شت و مرد. آمد، تیرخورده و حامله با ا ست به خانه بازگ اي در د
شد. مرگ تراژیک مریم شکست دیگري براي اسماعیل محسوب می

سترون، مریم را  سماعیل، مونس و طوبا بود. مونسِ  ست ا شک مرگ مریم همزمان نماد 
شت و براي او از عقاید  ضرت چون دختر خودش دوست دا شاه«عرفانی و ح حرف » گدا علی 

ــودمریم می«زد. به نظر او می ــماعیل از ». توانســت مثل رابعه عدویه یک عارف بزرگ ش اس
ـــگفتی خواند، بایدمریم باید درس می«گفت. به نظر او هاي علم براي مریم میعجایب و ش

شمندان عالممی شود و به خیل دان شود... مخترع ب شک یا مهندس ب شید پز طوبا » بپیوندد.کو
اما مریم به آنچه 4داد.برد و به او تعالیم مذهبی میهم مریم را همراه خود به پاي وعظ می

ـــد. به تدریج بیگانه ـــد که از آنها فاصـــله آنها برایش در نظر گرفته بودند، تبدیل نش اي ش
گرفت. می

کند: رورتی کوشش براي خودآیینی را اینگونه توصیف می
شامدهاي خاص خود را او تلاش می« ساخته و پی شامدهاي موروثی رها  کند خود را از بار پی

5»ایجاد کند، از بار یک واژگان نهایی قدیمی رها شود و واژگان نهایی خاص خود را بسازد.

گونه که مریم در طرح خودآفرینی خود تلاش کرد تا خود را از بار واژگان نهایی قدیمی همان
و اسماعیل برهاند و پیشامدهاي خاص خود را خلق کند. متعلق به طوبا، مونس 

صیتبه این ترتیب، روایت در این دو رمان را می شخ ست خواند.  شک ن هاي ایتوان روایت 
آورند. اما در این فرایند، شکستدو رمان در پی خودآفرینی شخصی به کنش سیاسی روي می

همان.2932: 1382. پارسی پور 1
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ست میکنند. والتر بنیامین، بنیان اثر هنري را تجربه می شک سیماي  صویر کردن  اند. او درا ت
درباره آثار کافکا می نویسد: 

شـــان، براي رعایت عدالت در مورد ســـیماي آثار کافکا در وجود ناب آنها، و در زیبایی ویژه«
1»نباید از یاد برد که این سیماي شکست است.

شدن را باز می شناي مغلوب  شتن درباره آیابد، و در وبنیامین در آثار کافکا چهرة آ نها، اقع با نو
شرح میزیبایی ست را  شک سی  ست از حقیقت شنا شرح دیگري ا دهد. براي بنیامین، هنر 

ــت که تاریخ را فاتحان میتاریخی. او در نهاده ــند، و هنر را مغلوبان. بنیامین ها گفته اس نویس
2داند.می» تاریخ به روایت شکست خوردگان«هنر را 

ست«یم که چگونه بیندر این دو اثر می شک سانی که از زمانۀ جان می» سیماي  گیرد. ک
ــایتی عمیقی حس می ــم به مقابله با جهان خود نارض ــی از تنهایی، اندوه و خش کنند و با حس

ست«خیزند و درنهایت، به ویرانگري روي آورده و برمی شک شت خود » سیماي  سرنو را در 
ـــ تاریخی مهمی از تاریخ سرزمین خود را کنند. مارکز و پارسی پور بزنگاه سیاستصویر می ی ـ
ـــرح فتوحات و پیروزيگونه که بنیامین میکنند.  اما همانروایت می اي هگوید، هنرمندان ش

کنند، چرا که آن روایت به مورخ ســپرده شــده اســت. آنها روایت فاتحان را تاریخ را بازگو نمی
کنند. کنار گذاشته و روایت مغلوبان این تاریخ را بازگو می

تند موهایی هسکار این دو رمان قلمهاي سیاسیتوان گفت، شخصیتبا استعارة رورتی می
ستکه می شک ساس  اه، بگریزند و در این رخواهند در فرایند خودآفرینی از تنهایی، اندوه و اح

وند. اماشگزینند و به نحوة زیست و تفکر اهرمی نزدیک میحیاتی اجتماعی و سیاسی را برمی
خورند، چرا که درك روشنی از معناي کنش سیاسی و اهتمام جدي و در این طرح شکست می

ـــیلی به آن ندارند و با منش قلم خیزند. این دو رمان، روایت به پا میمو اما در هیأت اهرماص
سی و دو بار شکست سرهنگ آئورلیانو بوئندیا، روایت از دست رفتن رویاهاي اسماعیل، مرگ 

یم و تیرباران شدن آرکادیو است؛ آن هم نه با افتخار بلکه با حضور وحشتی که چون خونبار مر
درید. صــد ســال تنهایی و طوبا و معناي شــب  پنجه جانور درنده عظیمی وجود او را از هم می

صویر می سال از تاریخ تحولات وطن خود را به ت صد  ست یک  شک آورند. این متونسیماي 
تنهایی در وطن خود حکایت کنند. برآنند تا از یک صد سال
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گیرينتیجه
وان ترمان صــد ســال تنهایی و طوبی و معناي شــب را به تعبیر متفکران رمانتیک آلمانی می

آورند. هایی که به کنش سیاسی روي میطرحی از تکوین شخصیت دانست، تکوین شخصیت
و» موقلم«با تعبیر ها رادر این مقاله معناي کنش ســیاســی در ذهن و عمل این شــخصــیت

ستعاره » اهرم« صی از امر عمومی از ا صو رورتی به تأمل در آوردیم. رورتی براي تمایز امر خ
کند.استفاده می» اهرم«و » موقلم«

هاي این دو رمان که عمیقاً از حس شــکســت، تنهایی و اندوه در رنج و عذاب شــخصــیت
ست و تفکر قلم شیوة زی ه تا با افکندن طرحی نو در زندگی خود بکوشندمویی، میهستند، در 

آموزي و تحصــیلات جدید خودآفرینی شــخصــی دســت یازند. در این راه آنها نخســت به علم
ـــی میپرداخته و نهایتاً به گروه ـــیاس هاي پیوندند تا جهان پیرامون خود را در حرکتهاي س

ی ود داشتن اهتمام سیاسانقلابی متحول سازند. رورتی متفکرانی چون نیچه و امرسن را با وج
امد، نداند بلکه آنها را فیلســوف خودآفرینی فردي میدر تفکر خود، فیلســوف دموکراســی نمی

چرا که آنها با اهتمام به ساختن حیات فرديِ شورمندانه از امر خصوصی به سمت امر عمومی 
صیتحرکت می شخ شابه هم دارندکنند.  سی این دو رمان نیز عزیمتگاهی م سیا ها ، آنهاي 

ــت و تفکر اهرمی چون قلم ــیوة زیس ــیدن به خودآفرینی به ش ــتند که در پی رس موهایی هس
رسد چون نقطۀ عزیمت ایشان، اهتمام به امر عمومی نیست و شوند. اما به نظر مینزدیک می

. چنانچه شوندعمدتاً تصور روشنی از کنش سیاسی ندارند، در این فرایند با شکست مواجه می
وجود دارد و » امر عمومی«و » امر خصــوصــی«از منظر رورتی تمایز قاطعی میان بیان شــد، 

تا از تلاش براي درهم آمیختن این دو حوزه در طرح و نظریه ـــت  ناب لازم اس حد اجت اي وا
شته می شجاعت ک شوند و برخی دوباره گردد. در نهایت، برخی از قهرمانان با اندوه و نه حس 

شتن باز صار انزواي خوی سی و انقلاب در این گردند. میمیبه ح سیا توان گفت انگیزة کنش 
راســتا با شــیوة زیســت اهرمی نیســت که در بالاترین افق فکري به همبســتگی دو رمان، هم

هاي ســیاســی و انقلابی را باید در اهتمام افراد به انســانی قائل اســت؛ بلکه انگیزة این کنش
وشند کو حس شکست جستجو کرد. این افراد میخودآفرینی فردي و رهایی از تنهایی، اندوه

ست تا طرح شک سري دهند، که در این امر با  هاي خودآفرینی فردي خود را به حوزة عمومی ت
توان حس تنهایی، مربوط به حوزة خصــوصــی را انگیزه و شــوند. به تعبیر دیگر، میمواجه می

ساله در ها و جنبشساز انقلابزمینه صد  سی تاریخ  سیا حوزة عمومی و در موطن این هاي 
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اسی در هاي سیتوان گفت که صد سال آشوبنویسندگان قلمداد کرد و به شکل استعاري می
■گیرد.حوزة عمومی از صد سال تنهایی در حوزة خصوصی ریشه می
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